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درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور

 کوه را به نام سنگ
دل شکفته‌ی مرا به نام عشق

 عشق را به نام درد
مرا به نام کوچکم صدا بزن...

در روزهای آخر اسفند،
در نیم‌روز روشن،

وقتی بنفشه‌ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک

در جعبه‌های کوچک چوبین جای می‌دهند
جوی هزار زمزمه‌ی درد و انتظار

در سینه می‌خروشد و بر گونه‌ها روان.
ای‌کاش آدمی،

وطن‌اش را همچون بنفشه‌ها
می‌شد با خود ببرد هرکجا که خواست!

*
در روشنایی باران،

در آفتاب پاک،
در روزهای آخر اسفند،

در نیم‌روز روشن،
وقتی بنفشه‌ها را

با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه‌های کوچک چوبین جای می‌دهند

جوی هزار زمزمه‌ی درد و انتظار
در سینه می‌خروشد و بر گونه‌ها روان.

ای‌کاش آدمی،
وطن‌اش را همچون بنفشه‌ها

می‌شد با خود ببرد هرکجا که خواست!

ای هفت‌سالگی
ای لحظهٔ شگفت عزیمت

بعد از تو هر چه رفت، در انبوهی از جنون و جهالت رفت
 بعد از تو پنجره که رابطه‌ای بود سخت زنده 

و روشن
میان ما و پرنده
میان ما و نسیم

شکست
شکست
شکست

بعد از تو آن عروسک خاکی
که هیچ‌چیز نمی‌گفت، هیچ‌چیز به‌جز آب، آب، آب

در آب غرق شد.
 بعد از تو ما صدای زنجره ها را کشتیم

و به صدای زنگ که از روی حرف‌های الفبا برمی‌خاست
و به صدای سوت کارخانه‌های اسلحه‌سازی دل بستیم

 بعد از تو که جای بازیمان میز بود
از زیر میزها به پشت میزها

و از پشت میزها
به روی میزها رسیدیم

و روی میزها بازی کردیم
و باختیم، رنگ تو را باختیم، ای هفت‌سالگی.

 بعد از تو ما به هم خیانت کردیم
بعد از تو تمام یادگاری‌ها را

با تکه‌های سرب و با قطره‌های منفجرشده خون
از گیجگاه‌های گچ گرفته دیوارهای کوچه زدودیم.

بعد از تو ما به میدان‌ها رفتیم
و داد کشیدیم:

زنده‌باد
مرده باد 

و در هیاهوی میدان، برای سکه‌های کوچک آوازه‌خوان
که زیرکانه به دیدار شهر آمده بودند، دست زدیم.

بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم
برای عشق قضاوت کردیم

و همچنان که قلب‌هامان
در جیب‌هایمان نگران بودند

برای سهم عشق قضاوت کردیم.
 بعد از تو ما به قبرستان‌ها رو آوردیم

و مرگ، زیر چادر مادربزرگ نفس می‌کشید
و مرگ، آن درخت تناور بود

که زنده‌های این‌سوی آغاز
به شاخه‌های ملولش دخیل می‌بستند

و مرده‌های آن‌سوی پایان
به ریشه‌های فسفریش چنگ می‌زدند

و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود
که در چهار زاویه‌اش، ناگهان چهار لاله آبی روشن شدند.

صدای باد می‌آید
صدای باد می‌آید، ای هفت‌سالگی

برخاستم و آب نوشیدم
و ناگهان به خاطر آوردم

که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ‌ها چگونه ترسیدند.
چه قدر باید پرداخت

چه قدر باید
برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟

ما هر چه را که باید
ازدست‌داده باشیم، ازدست‌داده‌ایم

ما بی چراغ به راه افتادیم
و ماه، ماه، ماه ِ ماده مهربان، همیشه در آنجا بود

در خاطرات کودکانه یک پشت‌بام کاه‌گلی
ملخ‌ها  هجوم  از  که  جوانی  کشتزارهای  فراز  بر  و 

می‌ترسیدند
 چه قدر باید پرداخت؟ ...

گیسو
دورش بپیچم و

دورم بپیچد
ن  فشا ا

شود ترنم
 در سلول‌ها و خاک ذره‌ذره تنم را به

گوش هاش بچسباند
 گاهی ستاره‌ای از آب برداردم

گاهی جزیره‌ای
خرسنگ‌های خود را بسنجد

با وزن واژه‌هایی کز گلوگاهم برمی‌آید
آنگاه لب به شب بچسبانم و غریو بر آرم

ای فصل غیر منتظر داستآن‌من!
معشوق ناگهانی دور از گمآن‌من

ای مطلع امید من ای چشم روشنت
زیباترین ستاره‌ی هفت‌آسمآن‌من

آه ای همیشه گل که به سرخی در این خزان
گل کرده‌ای به باغچه‌ی بازوآن‌من

در فترت ملال و سکوتی که داشتم
عشق تو طُرفه حادثه‌ی ناگهآن‌من

ای در فصول مرثیه و سوگ بازهم
شوقت نهاده قول و غزل بر زبآن‌من

نه  عشقم  قصه‌ی  کردنی‌ست  حس 
گفتنی

ای قاصر از حکایت حسنت بیآن‌من
با من بمان و سایه‌ی مهر ازسرم مگیر

من زنده‌ام به مهر توای مهربآن‌من!
کی می‌رسد زمان عزیز یگانگی

تا من از آن تو شوم و تو از آن‌من

جان  جان  ای  می‌روی  خرامان  خوش 
بی‌من مرو

ای حیات دوستان در بوستان بی‌من مرو
ای فلک بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب
زمان  ای  و  مروی  بی‌من  زمین  ای 

بی‌من مرو
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مرو
ای عیان بی‌من مدان و ای زبان بی‌من مخوان

ای نظر بی‌من مبین و ای روان بی‌من مرو
شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید

من شبم تو ماه من بر آسمان بی‌من مرو
خار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل
تو گلی من خار تو در گلستان بی‌من مرو

در خم چوگانت می‌تازم چو چشمت با من است
همچنین در من نگر بی‌من مران بی‌من مرو

چون حریف شاه باشی ای طرب بی‌من منوش
چون به بام شه روی‌ای پاسبان بی‌من مرو

وای آن‌کس کو در این ره بی‌نشان تو رود
چو نشآن‌من تویی‌ای بی‌نشان بی‌من مرو

وای آن کو اندر این ره می‌رود بی‌دانشی
دانش راهم تویی‌ای راه دان بی‌من مرو
دیگرانت عشق می‌خوانند و من سلطان عشق

ای تو بالاتر ز وهم این‌وآن بی‌من مرو

اشک یک‌لحظه به مژگان بار است
فرصت عمر همین مقدار است
زندگی عالم آسایش نیست

نفس آیینه این اسرار است
بسکه‌گرم است هوای گلشن

غنچه اینجا سر بی دستار است
شیشه‌ساز نم اشکی نشوی

عالم از سنگدلان، کهسار است
خشت داغی‌ست عمارتگر دل

خانه  آینه یک دیوار است
می‌کشی سرمه  عرفان نشود

بینش از چشم قدح دشوار است
همچو آیینه اگر صاف شوی

همه‌جا انجمن دیدار است
گوش‌کو تا شود آیینه  راز
ناله  ما نفس بیمار است

دردگل‌کرد زکفر و دین شد
سبحه اشک مژه، زنار است

نیست گرداب‌صفت آرامم
سرنوشتم به خط پرگار است

از نزاکت سخنم نیست بلند
از صدا ساغرگل را عار است
غافل از عجز نگه نتوان بود

آسمان‌ها گره این تار است
نکشد شعله سر از خاکستر

نفس سوختگان هموار است
بیدل از زخم بود رونق دل

خنده  گل نمک گلزار است

عمران صلاحی

محمدرضا شفیعی‌کدکنی

فروغ فرخزاد

مولانا
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محمد مختاری

بیدل
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برگشت داده نمی‌شود.
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